
ي خود، عرصهخوديِايم كه خيابان، بهما بارها تأكيد كرده
نمايي تاريخيِ طبقة كارگر نيست. خيابان پيش از هر چيز قدرت

جايي قدرت سياسي ميدانِ جدالِ نيروهايي است كه براي جابه
خواهند قلاع دولت را براي كوشند و ميدر درون نظم موجود مي

رد و مناسبات توليد سرمايه را خبازآرايي تصرف كنند، نه اينكه 
دگرگون سازند. قدرت واقعيِ پرولتاريا از جايگاه عينيِ آن از 

طور روزمره بازتوليد و جا كه استثمار بهمحلِ توليد، از همان
گيرد. از منظر ما، گردد، سرچشمه ميانباشت سرمايه ممكن مي

لت نيروي كارگر نه در نمادهاي سياسي، بلكه در تواناييِ دخا
كردن گردش مستقيم در فرايند توليد، در توقف كار، در مختل

سرمايه و در به چالش كشيدن خودِ مناسبات سرمايه نهفته است. 
به همين معنا، خيابان اگر اهميّتي دارد، ثانوي و مشتق است: 

اش در اي باشد كه ريشهتواند بازتاب و تداومِ مبارزهخيابان مي
اجتماعي است، نه جايگزين آن و نه  محل كار و در قلبِ توليد

نقطة آغازش. بدون اتكاء به اين پاية مادي، خيابان به صحنة فشار 
شود؛ اما وقتي به مبارزة طبقاتي سياسيِ نيروهاي ديگر بدل مي

تواند پژواك و امتدادِ قدرت واقعيِ در محل توليد گره بخورد، مي
كارگران باشد، نه جانشين آن


